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 يکزاز نیالدجلال ریم
 .رانیتهران، ا ،ییدانشگاه علامه طباطبا یفارس اتیاستاد زبان و ادب

 
گیر بدان بنگریم و به دور از و فراخفراخ  ایران در درازناي تاریخ دیریاز و پرنشیب و فراز خویش که اگر

-افروزد و دل را میش جان را میـت مایۀ نازش و ناز که بیـشی، تاریخی اسـاندیکـسونگري و خش یک

نوازدتا دل را فروبسوزد و جان را بگدازد، همواره سرزمین سپند سرود و سرواد و سخن بوده است و 
را پرورده است و بالانده است: زباناورانی برین و  ترین سخنوران زباناورترین وگرانمایهگرامی
آمیغ سخن اند، بر ستیغ میغگستري و هنرپروري دادهآفرین که نامورترینشان: آنان که داد سخن شگفتی

مانند، سعدي است: آن یگانۀ روزگار اند. یکی از این سخنوران ورجاوند بیپارسی، بشکوه و بلند، ایستاده
سعدي از دو دید و بر پایۀ دو ویژگی والاي بنیادین، از برترینان ادب ایران است: یکی  و فرزانۀ آموزگار.

هاي رویگی اوست، در سخنوري. او تنها سخنوري است که در همۀ قلمروها و گونه سویگی و همه همه
یوة سرایی است، شگفتی و شاهکار آفریده است؛ دودیگر، زبان و شادبی پارسی، مگر که یکی که رزمنامه

اي اوست در سخنوري که سخندانان، آن را، در گزارشی نیک فشرده و کوتاه و در همان هنگام، به گونه
اند: آسان بسیار دشوار یا دشوار بسیار آسان ناسازوارنه (=پارادوکسیکال)، بس روشن و رسا، آشکار داشته

آن روي ناسازوارانه است که یکی  شناختی، در این دو ویژگی، از(=سهل ممتنع). ناسازي و پادینگیِ شیوه
، به سخنور. سخن سعدي آسان است و روان و دشواريگردد و دیگري: ، به سخن بازمیآسانیاز آنها: 

روشن و زودیاب: سخنی است در روشنی، چون روز و در روانی، چون رود؛ سخنی است که کمابیش 
وي، سخنی است در ستواري، به سنگ توانندش یافت؛ لیک، از دیگرسرنج و تلاش، در میهمگان، بی

ماند و در سختگی، به آهنگ؛ سخنی است ساده و آماده و همواره، اندیشه و ذهن را پیشاروي و بس در می
آورد. هنر  پیرایگی، فرایاد میوگوي را، در سادگی و بی دسترس؛ سخنی که گاه زبان روزانه یا زبان گفت

-ست که دیگر سخنوران در به کار گرفتن این زبان، درمانند سعدي در سخنوري، آن اشگرف و بی

-مانند و ناتوانند؛ یا دست کم، به دشواري و بیش به ناکامی و نافرجامی، آن را در سرودن به کار می می

 توانند گرفت.
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-اي نابیوسان و چشمپرداز شگفت شیراز، به گونههاي سخنهایی در سرودهبا اینهمه، گاه اندك، به بیت    

خوریم که هم در ساختار زبانی و واژگانی هم در ساختار پندارینه و زیباشناختی، با زبان و  داشته بازمینا

-هاي چامهچنان پیچیده و دیریابند که بیت ها گاه آنافتند. این بیتشیوة روان و روشن او، سازگار نمی

ها، بیتی اي از این بیتگیخت. نمونهتوانند انالدین اسماعیل را در یاد برمیسرایانی چون خاقانی و کمال

سنجان، دانان و سخنانگیز که در پیکره و پیام، چند و چونی را، در میان ادبخیز و پرسماناست چالش

برانگیخته است. ساختار پیچیده و دشوار برونی در بیت مایۀ دشواري و دیریابی درونی آن شده است و 

پیکرة بیت را دیگرگون سازند تا مگر آن را گزاردنی و برنویسان را برانگیخته است که ریخت و 

ها نیز بازنمودنی بتوانند کرد. از همین روي، بیت دو ریخت گوناگون یافته است و هرکدام از این ریخت

آیین و سست شدة) بیتواند بود که ریخت گشتۀ (=تحریفپذیرندگان و پسندندگانی. مایۀ شگفتی نیز می

اي که ریخت نژادة بناورِ بآیین را ازمیدان به دیدگی و پذیرندگی بوده است؛ به گونهرا، بختی بیش در پسن

در کرده است. همین ریخت است که در زبان مردمان افتاده است و تا ردة زبانزد و دستانی آشنا و 

د، پایه جویی و زودیابی است که این بخت بلند را، را براي آن ریخت نژن. آسان1پرکاربرد، فرا رفته است

ریخته است و مایه بخشیده است.  دو ریخت بیت که ازگلستان سعدي است و یکی از آن دو خاري دلازار 

 که در این پالیز دلاویز ِبیگانه با پژمردگی پاییز رسته است:

 هر پیسه گمان مبر نهالی؛
 

 شاید که پلنگ خفته باشد 
 

 ست؛هر بیشه گمان مبر که خالی
 

 ه باشدکه پلنگ خفت شاید 
 

با هر دید این دو ریخت را بنگریم و آنها را بایکدیگر بسنجیم، ریخت نخستین را، به هر آینگی      

گمانی، ریخت بهین و بناور، گزین و گوهرین، سخته و ستوده و ستوار، خواهیم دانست و (=یقین) و بی

 توانسته است بود.یخت نمیباور خواهیم داشت که بیتی که سعدي آن را سروده باشد، مگر در این ر

هاي گوناگون، برخواهم رسید و آنها را با هم خواهم سنجید و من در پی، این دو ریخت را، از دیدگاه     

اندیش، سرانجام، در این بین و ژرفهاي خویش را در پیش خواهم نهاد تا خوانندة خواستار، باریکبرهان

 باره داوري بتواند کرد:

تواند بود، بر پایۀ قانونی دید پچینشناسی، تنها ریخت نژادة درست، ریخت نخستین می: از پچینشناسی.1

انگیز، به ریخت روشن و زرین و بنیادین در این دانش، همواره ریخت تاریک و ناآشنا و دشوار و چالش

ي و خواندیش باشد و آشفته یابد. هیچ برنویسی، مگر آنکه پریشآسان و آشکار و آشنا دیگرگونی می

 نژند، وارونۀ آن رفتار نخواهد کرد.روان
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: در ریخت دوم بیت، ساختار نحوي سست است و در پی آن نیز، بیت ناسخته و ناشیوا. ساختار نحوي.2

در اي خالی است؛ شاید پلنگ، بود: گمان مبر که هر بیشهبایست میریخت استوار و بآیین بیت چنین می

 ، خفته باشد.آن

رپایۀ رفتارشناسی ددان، بیشه کنام شیر است نه پلنگ. بارها سخنوران ایرانی از شیر و : برفتارشناسی .3

 اند؛ نمونه را، در این بیت از شاهنامه:بیشه یاد آورده

 بود بیشۀ شیردر آن نیستان،  
 

 2که پیلی نیارستی آن نی پسود 

 

 زد،گفته است:میبافت و چنگ در بریشم چنگ درنیز فرخی که از بریشم سخن پرند می

 شیران، به گوش تو، غرنبیدن بیشهدر 
 
 

 3خوشتر بود از رود خوش و نغمۀ قوّال 

 

ها روان؛ شیر بیشه با آورده شده است و دستان گردیده است و بر زبان کلیله و دمنهدر این بیت نیز که در 

 شیر گرمابه سنجیده آمده است:

 نزد آن کش خرد نه همخوابه است
 

 4شیر گرمابه استچو  شیر بیشه 

 

جوید تا در آرامش و خُنکاي آن بیاساید و سار و فرود درختان را در بیشه میوارونۀ شیر که همواره سایه

آید، فروبنشاند، پلنگ ددي گیرد و برمیتاب و تب درون خویش را که از سرشت آتشین وي مایه می

هاي بلند کوشد که بر پشتهآرد و پیوسته مینازان و فرازجوي که فرودینگی و پستی را تاب نمی  است نیک

رنگ، پلنگ حتّا . برپایۀ باورهاي افسانه5ها، جاي بگیرد و فراتر از دیگر ددان و درندگان باشدو ستیغ کوه

-می افکندن بر آن و به زیرکشیدنش، برتابد و به آهنگ چنگماه را در آسمان، بر فراز سر خویش برنمی

 نهد.افتد و جان در راه برتري و فراسري میهاي سهمناك، فرومیف و مغاكهاي ژرجهد و در دره

: از دید پندارشناسی، تنها ریخت نخستین است که درآن پنداري نغز و پندارشناسی و زیباشناسی.4

ور، بستري شده است، آفرینش هنري را، در این بیت، پایه در ساختار پندارشناختی، بر سنجیده و پایه

 دورنگی یا سپیدي و سیاهیِ در آمیخته نهاده شده است. پیسگی یا 

اي است از گونۀ پیسگی و دورنگی است؛ زیرا پوست پلنگ آمیزهدر میان ددان، پلنگ است که نماد   

بین، چمن را در زمستان که چشم روشنسیاهی و سپیدي. هم از این روست که پیر هژیر دري، زباناور تیره

 بهره مانده است، در پیسگی و سیاه سفیدي، به چرمۀ پلنگ، مانند کرده است:بی هاي بهارياز رنگارنگی

 آن صحن چمن که از دمِ دي
 

 است پلنگگفتی دم گرگ یا  
 

 اکنون، ز بهار مانوي طبع،
 

 6پر نقش و نگار همچو ژنگ است 

 

اننده دانسته فرزانۀ فرمند توس نیز هواي گردناك آوردگاه را، در دو رنگی، به پشت پلنگ م  

 است:
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 نگه کرد گو اندر ان دشت جنگ
 

 7جنگی پلنگ پشتهوا دید چون  

 

پیشگی، پلنگی مرداوبار و مردمخوار،  سخن جهان، نظامی، نیز شب و روز را در پیسگی و ددانهجادو

 پنداشته است:

 روز و شب از قاقم و قندز جداست
 

 8اژدهاست پلنگ، پیسهاین دلۀ  

 

 سوداییان سوزیان سخن: سوزنی چنین از پیسگی پلنگ یاد کرده است:یکی دیگر از 

 از بار، همچو من، خر خمخانه گشت لنگ
 

 9پلنگچون پیس  دهان، آن همچو شیر، گنده 

 

بر پایۀ آنچه نوشته آمد، پیسه در بیت پیوندي تنگ و ناگزیر و از دید پندارشناسی، ساختاري و 

 توان پوشید.توان فرونهاد و از آن، چشم درنمیي، آن را نمیرو سرشتین با پلنگ دارد که به هیچ

نامیم، نهان (تشبیه مضمر) می اي از مانندگی که آن را مانندگیاز دید زیباشناسی نیز، نهالی، با گونه

ور (=داراي صفت) و مقید است. فروزه و قید به) فروزهبه پلنگ خفته مانند آمده است. مانسته (=مشبه

توانیم را کنایۀ ایما و فروزه از فروزه میخفتگی ربردي بنیادین در ساختار مانندگی دارد. خفتگی کا

دانست از ایستایی و برجاي ماندگی و ناجنبانی. نهالی در معناي تشک و زیرانداز است؛ نیز در معنی بالین 

ربرده شده است. بالین یا لمند. در بیت، واژه در همین معنی به کانهند یا میو مسند و آنچه برآن پشت می

نامند. این بالش، نه تنها، در رنگ، در ریخت نیز به پلنگی (=متکّا) می نهپشتبالشی دراز وگرد که آن را 

زدة اي که در نگاه شتابماند که خفته است و سر را کمابیش، به زیر تنه فرو برده است؛ به گونهمی

تواند فریفت و در گمان افکند که پلنگ خفته مگر بالشی است پیسه که بر نگر را مینخستین، بینندة رویه

تواند به مرگی ناگهانی و توان لمید و ارمید؛ گمان و فریبی که میتوان نهاد یا بر آن، می آن  پشت می

است.  نابیوسان (= غیرمنتظره) بینجامد. بر همین پایه، گزافۀ پندارخیز و بس هشدارانگیز نیز بیت را آراسته

سعدي به یاري این گزافۀ گزیده، زنهارگر و هشدارده بر آن است که ما را به بیشترین و کارآمدترین 

افتدکه ما راپیش ترین دوراندیشی، اندرز بگوید و از آنچه بسیار کم میپرهیز و پروا و برترین و باریک

اند گنجید، بیم بدهد: پلنگی خفته در توترین رخدادي که در گمانمان میبیاید: از دورترین و دیرپنداشتنی

 آرامجاي و نشتنگاه و چهاربالش.

ترین و انگیز از سعدي در این روزگار، تا ردة فرازینِ شناختهبیتی دیگر پرسمانخیز و چالش 

نهاد آدمیان و رفتار پسندیده  ترین سرودة جهان فرارفته است و هر زمان سخن از مردمدوستی و ارجپرآوازه

زنند، این بیت است که آن نیز دو ریخت و آورند و بدان دستان میه با آنان، آن را فرایاد میو شایست

 کاربرد یافته است:
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 بنی آدم اعضاي یکدیگرند؛
 

 که در آفرینش، زیک گوهرند. 
 

 بنی آدم اعضاي یک پیکرند
 

 که در آفرینش زیک گوهرند. 
 

شود. دو ریخت، در نیست که در بیت پیشین دیده می گسست و ناسازي در دو ریخت این بیت، بدان گونه
شناسی و نحوي و واژگانی، چندان با هم ناساز و از یکدیگر گسسته نیستند. آنچه در این بیت، از دید معنی

گردد و بستر آن دو، شایستۀ درنگ است و بررسی و واکاوي به ساختار زیباشناختی و پندارینۀ بیت بازمی
است. من، در پی، دو ریخت بیت را، بر پایۀاین دو واژه، از  یکدیگرو  پیکردو واژة  و گرانیگاه آن تنها

دید پندارینگی و زیباشناسی، با هم خواهم سنجید و برخواهم رسید و نشان خواهم داد که کدامیک از آن 
سان، در فرجام  تر و هنرورانه. بدینتر و ستوارتر و بیش پندارپرورانهتر است و سختهدو، شیواتر و شگرف

تواند سزید و برازید. ریخت بهین و بآیین بازخواهم نمودکه کدامین ریخت، بیش سخنور بزرگ را می
اي جملهپیکر، بیت، از دید من، ریخت نخستین است و برهان لخت نخستین بیت در ریخت دوم، با واژة 

بهره از هر کارمایۀ روانی و زي و بیانگیزي و پندارخیهیچ اندیشهرسان، بیاست بیکبارگی خبري و آگاهی
اي (=عاطفی) که در خواننده یا شنونده، کارگر بتواند افتاد و دامی در برابر او، دربتواند گسترد که وي رانه

را به درنگ در بیت و پیوند با آن، برتواند انگیخت و آن را، در یاد و نهاد او، جایگیر بتواند کرد. به 
آفرین که اي خواهد بود پندارین و اندیشه، جملهیکدیگریخت نخستین، با واژة وارونگی، این لخت، در ر

شنونده و خواننده را به درنگ در بیت و پیوند با آن ناگزیر خواهد داشت و دامی خواهد شد گسترده در 
به  برابر او که به ناچار در آن خواهد افتاد: دامی دلپذیر و بکام که سخن سعدي را در یاد و نهاد او،

در نهان و نهاد بیت جاي خواهد گرفت و سخندوست،  یکدیگر، پیکراستواري، جاي خواهد داد. با واژة 
با درنگ و تلاش، بدان راه خواهد برد و به پاس این تلاش و درنگ، آن را، ناخواسته و نادانسته، به یاد 

ماند و گنج را رزش، به گنج میآید در ارج گرفتن و اخواهد سپرد؛ زیرا آنچه با رنج و تلاش به دست می
 توان برد.توان نهاد و از یاد نمیبه آسانی فرونمی

اي کنایی در آن خواهیم یافت. سان زیباشناسانه بخواهیم گزارد و بازنمود، استعاره اگر بیت را بدین 
ست که مردمی (= انسانیت) یا آدمیزاد فراگیر گوهرین (= انسان کامل)، پیکري یگانه پنداشته شده ا

آدمیزادگان، همه، در پیوندي تنگ و ناگزیر و ساختاري با یکدیگرند؛ بدرست، از همین روست اگر 
ها نیز، خواه ناخواه، در رنج و شکنج ها را بیازارد و به درد بیارد، دیگر اندامروزگار یکی از این اندام
پاس آرامش و آسودگیِ خویش، آن  تاب خواهند شد و خواهند کوشید که بهخواهند افتاد و ناآرام و بی

 اندام را یاري برسانند و از رنجوري و دردمندي برهانند.
ازدیگر سوي، اگر از دید پچیشناسی نیز این دو ریخت را بخواهیم ارز یافت و با یکدیگر سنجید،     

ن در این سنجش و ارزیابی به سود ریخت نخستین خواهد بود؛ زیرا، برپایۀ قانون نخستین و برتری
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که پچین روشن و آشکار و  پیکرکه پچین دور و دشوار و پرسمانخیز است به  یکدیگرپچیشناسی، 
 تواند بود.بایست شد. وارونۀ آن، بر پایۀ این قانون، پذیرفتنی و رواداشتنی نمیآشناست دیگرگون می

از خواجۀ رازآشناي  با اینهمه، آنچه در فرجام این بخش از جستار، بر بنیاد آن لخت بلند دلپسند   
نماید، ، یادکرد آن بایسته میعیب می جمله بگفتی؛ هنرش نیز بگويشیرازکه در پارسی زبانزد شده است: 

اندیشیده است و بیت اي از پیامبر میاین است: اگر بر آن باشیم که سعدي، در سرودن این بیت، به گفته
توانیم دانست و به مزد را یاریگر ریخت دوم میرا، با چشمزدي (= تلمیحی) بدان آراسته است، این چش

تواند بود که در گفتۀ پیامبر، به کار برده شده زیرا این واژه برگردان پارسی واژة جسد می ؛پیکرسود واژة 
الاطناب تركدارم که این گفتۀ گرامی و برگردان گزارش آن را از کتاب دانم و میاست. خوشتر آن می

 :، بازآورمفی شرح شهاب
 مثَلُ المؤمنینَ فی توَادّهم و تَراحمهمِ کَمثَلِ الجسد اذ اَشتَکی [بعضهُ] تَداعی سائرُه بالسهر و الحمی.«

گفت (پیغامبر صلی االله علیه): مثل مؤمنان در دوستی و مهربانی ایشان، مثل تن باشد؛ هرگاه که جایی 
چرا «آید. تا تن را دردي باشد، دیده نخسپد. گویند که : از تن به دردآید، همۀ اعضا را، تب و بیداري 

چون دردش برنتوانم داشتن، و به موافقت وي دردي بر خود نتوانم نهادن، رنج « گوید که: » نخسپی؟
پس رسول (ص) بنمود که مؤمنان باید که با یکدیگر » بیداري بر خود نهم تا با وي به رنج مشارك باشم.

 10و ضراّء...چنین باشند، به سراّء 

 هایادداشت

اند: این جستار، به آهنگ پاسخ به پرسشی نوشته شده است که آن را بارها با نگارنده در میان نهاده -1

 تر، در دو بیت بسیار شناخته شدة سعدي.تر و بآیینپرسش دربارة ریخت درست یا سنجیده

 .1170/ بیت 2الدین کزّازي، سازمان سمت، ج، دکتر میرجلالنامۀ باستان -2

 .4365، بیت 218، به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی، انتشارات زوار/دیوان حکیم فرخی سیستانی -3

 .5، ابوالمعالی، نصراالله منشی، به تصحیح مجتبی مینوي طهرانی، انتشارات دانشگاه تهران/کلیله و دمنه -4

 نمونه را، منوچهري، در فرازجویی پلنگ گفته است: -5

 نشیب ، از هوا آهنگ او سويچون کلنگان
 

 فرازآهنگ او سوي  ، از نشیبپلنگانچون  
 

 نیز سوزنی راست، در خودپسندي این دد نازان:

 در سرِ ما و عجب مدار کبر پلنگ
 

 پلنگ، پایمال شود پوست بر کبرکز  
 

 .28، به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی، شرکت سهامی کتابهاي جیبی/پیشاهنگان شعر پارسی -6
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 هاي دیگر از شاهنامه، از این گونه است:. نمونه3764/ بیت 8، جنامۀ باستان -7

 پشت پلنگها شد چو همه راغ
 

 زمین همچو دیباي رومی، به رنگ 
 

 )3131/ بیت9،جهمان(  

 بزد بر سرش گرزة گاورنگ
 

 پشت پلنگزمین شد زخون همچو  
 

 )397/ بیت2،جهمان(    

 س رنگبه دیبا، زمین کرد طاو
 

 پشت پلنگز دینار و دیبا، چو  
 

 )311/ بیت5، جهمان(  

 رنگ چو بینم رخ سیب بیجاده
 

 پشت پلنگشود آسمان همچو  
 

 )6376/ بیت 7، جهمان  

، حکیم نظامی گنجوي، به تصحیح حسن وحید دستگردي، به کوشش دکتر سعید حمیدیان/ گنجینه-8

 162نشر قطره/

 سرایی، خاقانی، راست:گ. نیز خداوندگار چامه/ زیر پلنلغتنامۀ دهخدا-9

 چون به دهان شیر در، خشم پلنگی آورد
 

 پشت پلنگ بربريروي زمین شود، ز تف،  
 

الدین کزّازي، نشر  (دیوان خاقانی، ویراستۀ دکتر میرجلال  
 )62بیت  124مرکز/ چامۀ 

 را در پی پلنگی آورده است، در این بیت: اي نغز و پندارخیز، دورنگینازنین غزنین، سنایی، نیز، به گونه

 را پلنگیبرگرفت از فلک 
 

 را دو رنگیدور کرد از جهان  
 

، به تصحیح مدرس رضوس، انتشارات حدیقه الحقیقه(  
 )274دانشگاه تهران/ 

، ابوالحسن علی بن احمد معروف به ابن القضاعی، ترجمۀ فارسی از الاطناب فی شرح شهابترك-10

 .735 محمد قضاعی مغربی، به کوششش محمد شیروانی، انتشارات دانشگاه تهران/ ابوعبداالله



 
 

 


